
 خودسازي براي پيروزي
ترين تعريف غريزه اينست  ساده. انسان مانند تمام جانوران داراي غرائز مخصوص به خود ميباشد

عادات و رفتاري آه هر موجود جاندار از بدو تولد بطور ناخودآگاه از خود بروز ميدهد، و اين «: آه
 .«عادات در طول تاريخ حيات نسلها، تسلسل داشته و منقطع نشده است

اند، آه غرائز مادرزادي باوجود اينكه در  دانشمندان علوم انسان شناسي به اين نتيجه مشترك رسيده
جانواران مشابه آاملاً يكنواخت بوده و خارج از محدوده آمورش و پرورش ميباشد، ولي شرايط 

 .اقليمي و طبيعي در نوع غرائز اوليه موجودات هم نژاد تأثير عميقي خواهد داشت

هائي از زمان شده، و  تغيير نژادگي از يكطرف دست آويز گروهي از خود بزرگ بينان در برههاين 
ارتباط غيرقابل تفكيكي » راسيسم«فلسفه . شكل گرفته است» راسيسم«فلسفه غيرانساني نژادپرستي 

 .دارد» اختيار و تقديرآفريني«در مقابل » جبر و تقدير«با 

، در طول استيلاي خلفاي اموي بوده »جبر و تقدير«وران حكومت ترين د در آشور ما، يكي از تاريك
گرد و بدوي، دم از برتري نژادي نسبت به ايرانيان زدند، و  زمان ننگ آوري آه اعراب بيابان. است

آتشي را برافروختند، آه نه تنها ميليونها نفر از اعراب در آام آن سوختند و هنوز هم پس از هزار و 
 .هاي خشم و نفرت از اين لاف ابلهانه زبانه ميكشد ايرانيان، شعلهسيصد سال در قلب 

البته هدف آن صحرانوردان تازه به قدرت رسيده، سرپوش نهادن بر ديگ جوشان خشم و خروشي 
بود آه در نهان خانه ضمير ملت بزرگ ايران بنيان حكومت بيابان گردان را بلرزه افكنده بود، خلفا 

سازي را در پي دارد و تازه به تمدن رسيدگان  ان ملت، انفجار سرنوشتمتوجه شده بودند آه هيج
 .تازي از وحشت قيام ايرانيان خواب و خوراك آسوده را از دست داده بودند

را » جبر و تقدير«باز، مسئله خانه برانداز  در آن لحظات حساس تاريخي، ناگهان دستاربندان حيله
اراده در مقابل  انسان موجودي است بي«نشينان، آه  ينه باديهبا اين افسانه شوم و دير. پيش آشيدند

جبر و بازي تقدير، سرنوشت هر انسان، از بدو ولادت بر پيشاني او نوشته شده و با اين تقدير الهي 
 .«نه ياراي ستيزي است و نه توان گريزي

ست خداوند پروري به حساب خوا و به اين ترتيب ضعف و ناتواني خود را در آشورداري و دين
و مبارزه با آن روش » صلاحديد باريتعالي شمردند«لياقتي دودمان فاسد خويش را  گذاردند و بي

نام نهادند، و بدعتي ناخوش نهادند آه » محاربه با خدا و رسول«آلود در حكومت تحميلي را،  جنايت
 .هنوز هم با عواقب شوم آن، دست به گريبان هستيم

اين . براي آن جهان تراشيدند» شفيعي«در اين جهان، و » فقيهي«يان اين چنين بود آه براي آدم
شمردند آه » سفيه«، آدميان را موجودات بي عقل و شعور و »انسان و خدا«دلالان در ميان 

 .هستند» ولايت«نيازمندان 

اعراب بدوي را توان درك عواقب اين بازي سياسي نبود، ولي ايرانيان آه از فرهنگي آهن و پربار 
» ابومسلم خراساني«ور بودند از اين تحميل سر برتافتند و ديري نپائيد آه سردار بزرگ ايراني  بهره

گرد را به  يابانآشيد و فلسفه جبر و تقدير و نژادپرستي اعراب ب! »قضاياي الهي«خط بطلان بر تمام 
ساز، ظرف يكروز ششصد هزار نفر از اين  زباله داني تاريخ حواله نمود و بفرمان آن ابرمرد تاريخ

 .نژاد باصطلاح برتر بدست آزادمردان ايراني گردن زده شدند



 بهانه نژاد پرستي

 مقدار زيادي اين امر مسلم است آه. اي استدلالي نيز هست اي را زير بنا و پايه بطور آلي هر فلسفه
ايم  به اين معني آه ما از پدر و مادري زاده شده. دارد» جبر و تقدير«از سرنوشت انسان بستگي به 
ايم، در شهر و دياري از دنياي بزرگ پاي به جهان گذاشتيم، آه  آه آنان را انتخاب نكرده بوده

زه ما بر ما نهاده شده است آه آوچكترين دخالتي در انتخاب آن نداشته ايم، حتي نام و نشاني بدون اجا
ايم، و به همين ترتيب، در تعيين نوع حانواده، محله و محيط پرورشي، تربيتي  ما از آن آگاهي نداشته

و آموزشي، بهداشتي و اجتماعي، و هزاران عامل ديگر به ما تحميل شده آه ما هيچگونه نقشي در 
و حقيقت . رقم زده است» جبر و تقدير«ا را تا اينجا سرنوشت هريك از م. ايم تعيين آنها نداشته

 .وجودي ما در ماوراي اختيارتمان تكوين يافته است

ولي آيا اين فرمان جبر بايستي تا ابد بر ما حكومت آند؟ و يا اينكه ما ميتوانيم حاآم بر سرنوشت 
 بصورت خواهد خويش باشيم؟ جواب اين سئوال بسيار ساده است، زيرا هيچ فرد عاقل و بالغي نمي

 .يك برده و يا بنده زندگي آند

 راه رسيدن به پيروزي

 .و تسلط ما بيرون نيست ـ بايد بدانيم آه هيچ قدرتي در جهان، از قدرت آنترل 1

 .ـ بايد بخواهيم آه بر سرنوشت خويش حاآم باشيم 2

» چه«آه اند نجات يابيم، و بدانيم  آه ما را قرنهاست به آن دچار آرده» خود فراموشي«ـ از  3
 بايد باشيم؟» چه«هستيم؟ و » چه«ايم؟،  بوده

 .را بشناسيم» خود«ـ در خود فرو رويم و  4

 .را بسازيم» خود«ـ براي آينده بهتر  5

ساز و  شويم، نبردي سرنوشت» نبرد«ـ آنگاه با سرمايه آافي و ذخيره علمي و تجربي آماده  6
 .ميهنانمان امان براي بهبود زندگي خود و هم بي

ـ بايد اطمينان داشته باشيم تا ميهنمان نجات پيدا نكند، هرگز نه خود روي خوشي و شادي خواهيم  7
بنابراين همانطور آه در بالا اشاره آرديم، هيچگاه نميتوان نقش حكومتهاي . ديد و نه نسلهاي آينده ما

 .فاسد را ناديده گرفت

آلود وارثين  يبان مام ميهن را از چنگال خونآينده وقتي بروي ما ايرانيان لبخند خواهد زد، آه گر
 .نجات بخشيم» خلفاي دروغگو«

 .راه نجات ايران، اين است و جز اين نيست
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 از ايران


